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 »عرفان سهروردی و زیبایی پرستی«
 

 1رر علی اکبر افراسیاب پوکتد

 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

 :چکیده مقاله
معـروف بـه شیخ اشراق پیش از آنکه         ) ق. هـ ـ 550ـ ـ587(الـدین سـهروردی      شـیخ شـهاب   

 کامل او به تصوّف     فیلسوف باشد، عارفی بزرگ بوده و شرح زندگی او بهترین دلیل بر گرایش            
های دشوار برای تزکیۀ     شیخ چون سالکی کامل به جهانگردی پرداخته و ریاضت        . ایرانـی اسـت   

نشینی داشته و به برکت مکاشفات  خود کشیده و همواره با مشایخ بزرگ و صوفیان برجسته هم        
در او در نهایت به مکتب جمال یا زیبایی پرستی          .  الاشـراق رسیده است    حکمـة صـوفیانه بـه     

پذیرد و در آثار خود بروز       پیوندد و اصول عقاید این مکتب را می        عـرفان ایرانـی و اسـلامی می       
ای به مکتب جمال    گیرد و عرفان ایرانی را با چنان زمینه        دهـد و از عـرفان زرتشتی بهره می         مـی 
 و  گردد رسـاند و به نظر بازی، سماع و رقص عارفانه با اصالت به زیبایی و عشق پایبند می                  مـی 

 .داند عشق و جمال مجازی را پلی برای رسیدن به زیبایی حقیقی می

 :کلید واژه ها
 .عرفان و تصوّف، مکتب جمال، عشق، محبّت، اشراق، نظربازی، سماع، رقص

                                                      
1. ali412003@yahoo.com 



14 87تابستان  * 16شماره * سال چهارم * فصلنامه تخصصی عرفان / 

 
 
 
 
 

 پیشگفتارـ 1
پـرداخته که تاکنون کمتر بدان پرداخته شده و تحقیقی  » عـرفانِ سـهروردی  «ایـن مقالـه بـه       

نگارنده این پرسش را دنبال     . انجام نشده است  » مکتب عرفانی شیخ اشراق   «اختصاصی در مورد    
آید؟ یا اصول    سهروردی پیرو کدام مکتب در عرفان ایرانی و اسلامی به شمار می           : کـند کـه    مـی 

. کـدام مکـتب در آثار و احوال او قابل پیگیری است؟ هرچه به فلسفۀ سهروردی پرداخته شده                 
تنایی گردیده و این جنبۀ اصلی در شخصیت و آثار او هنوز مورد     اع متأسـفانه بـه عـرفان او بـی        

 .بررسی قرار نگرفته است
نگارنـده ادعا دارد که عرفان سهروردی در چهارچوب مکتب زیبایی پرستی یا جمال در عرفان   
ایرانـی و اسـلامی قـرار دارد و شـیخ اشـراق پیرو این مکتب عرفانی بوده و دلایل خود را در این                        

داند و فلسفۀ اشراق را بخشی از عرفان او          چنانکه شیخ اشراق را یک عارف می      . دهد ائه می مقاله ار 
 .توان دریافت آورد،که این مطلب را با نگاهی به زندگی و احوال و آثار او می به شمار می

اند که در هر قرن نمایندگان    در مکـتب زیبایـی پرستی یا جمال، عرفای بزرگی شناخته شده           
اگر شیخ  . اند گیر داشته  ر عرصـۀ فرهنگـی و معـنوی ایران و اسلام حضور چشم            برجـستۀ آن د   

اشـراق را از دیـدگاه عرفانـی و فلـسفی و بلکـه در جایگاه تاریخی، اجتماعی و فرهنگی مورد            
حکمت اشراق نیز ادامۀ یک     . رسیم مطالعـه قـرار دهـیم، بـه یکـی از بـزرگان مکتب جمال می               

ه که نه با سهروردی آغاز گردیده و نه با مرگ او به پایان              جـریان بـزرگ عرفانـی و فلسفی بود        
مبانی عرفانی آن در ایران، از یک مکتب دیرپا حکایت دارد که دورۀ شکوفایی آن               . رسیده است 

های دیگری در این مکتب سرنوشتی چون او         شخصیت. باشد در قـرن ششم و هفتم هجری می       
اتهام کفر و زندقه شهید گردیده شصت سال        ق به   .  ه ـ587اگـر سهروردی در سال      . انـد  داشـته 

ق عـین القضات به همان اتهام و به همان شیوه شهید گردیده و              .  هـ ـ 525پـیش از او در سـال        
 .اند ها به سر برده ها پیش با همین اندیشه دیگر بزرگان این مکتب نیز از قرن
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ای حکمت یونانی و مکتب زیبایی پرستی در عرفان ایرانی و اسلامی با استفاده از دستاورده          
گیری از حکمت ایران باستان، در قرون نخستین اسلامی و با     اشـراق شـرقی و بـه ویـژه با بهره          

شکل گرفته و با استفاده از تعالیم       ) قرن سوم هجری  (ابـتکار شخـصیتی ایرانی به نام ابوحلمان         
ی ایرانی بوده   البته بزرگان آن همگ   . قرآنـی به مکتبی بزرگ در عرفانی اسلامی تبدیل شده است          

، ) ق 520(حرکتی که با احمد غزالی      . گیرد و سـهروردی نیـز در مرکـز چنـین جریانی قرار می            
بـه پیش آمده بود، پس از سهروردی نیز با          )  ق 525(، سـنایی غـزنوی      ) ق 525(القـضات    عـین 

، محیی الدین   ) ق 635(، اوحدالدین کرمانی    ) ق 618(، عطار نیشابوری    ) ق 606(روزبهـان بقلی    
 .یابد ادامه می)  ق672(و مولوی بلخی )  ق659(، سیف الدین باخرزی ) ق638( عربی بن

زیبایـی پرسـتی یکـی از ابـتکارهای بدیع و از هدایای بزرگ اندیشه و اشراق ایرانی به بشریت                    
. گیری را ارائه دهد    تواند راهی نو برای آیندۀ انسان بگشاید و جهان بینی کامل و جهان             اسـت که می   

بـزرگ ایـران بـرای ایـنکه دچـار سرنوشـت سـهروردی و عین القضات نشوند اغلب این                    عـرفای   
عرفان . اند هـای خـود را با زبان رمز و اشاره بیان نموده و با صراحت به اصول آن نپرداخته                   اندیـشه 

برپا گردیده که از روح لطیف و ذوق سلیم         » اصـالت عـشق   «و  » اصـالت زیبایـی   «جمالـی براسـاس     
 .رد و از طرفی با مبانی تعالیم اسلامی نیز سازگار گردیده و به تکامل رسیده استایرانی حکایت دا

شود که عشق و محبت به همۀ ذرات هستی          اصـالت زیبایـی بـه فلـسفۀ خوشبینی منجر می          
هنگامی که خدا   . نتیجۀ آن است و انسان امروز بیش از هر چیز به چنین دیدگاهی نیازمند است              

گردد و   ز زیبا خواهد بود و هر کجا زیبایی پیدا شود عشق زائیده می            زیباسـت، هر چه آفریده نی     
انّ االله جمیل و یحبّ الجمال،      : شود که  ایـن مطلب از روایات و حکمت اسلامی نیز استفاده می          

و » کـلّ جمیل من جمال االله، لیس فی الامکان ابدع مما کان، لولا عشق العالی لا نطمس السافل                 
 .نماید جدیدی در دل انسان و کرۀ خاکی ایجاد میمانند آن که نور و شور 

تـوان در این دو بیت از حافظ شیرازی، یکی دیگر از بزرگان مکتب               فلـسفۀ جمالـی را مـی      
 :جمال، خلاصه نمود

 

ایــن همــه نقــش در آییــنۀ اوهــام افــتاد     
 

حُـسن روی تـو به یک جلوه که در آینه کرد            
 

1یـک فـروغ رخ ساقی است که در جام افتاد          

 
 که نمود  نگارینیـن همـه عکس می و نقش         ا 

 

                                                      
 .189 دیوان حافظ، ص ـ1
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 ـ شیخ اشراق، شهاب الدین سهروردی2

ابوالفتوح شهاب الدین محمدبن یحیی بن حبش بن امیرک سهروردی با لقب خالق البرایا و               
 ق در   550در حدود سال    ) مقتول(المـؤید بالملکـوت و معـروف به شیخ اشراق یا شیخ شهید              

دوران کودکی و آغاز  .  ق در قلعۀ حلب شهید شد      587 سال   سـهرورد زنجـان بـه دنیا آمد و در         
تحـصیلات خـود را در سهرورد و سپس در مراغه و اصفهان ادامه داد و در نزد استادانی چون                    

 .ظهیر پارسی و شیخ مجدالدین جیلی حکمت و فلسفه و فقه خواند
 با مشایخ های بسیار و همنشینی او در حقـیقت عارفـی بود که پس از جهانگردی و ریاضت    

های ظاهری و  و صـوفیان بزرگ به تصوّف گرایش کامل یافت و از برکت مکاشفات و پژوهش     
تعداد آثار او را مختلف     .  الاشـراق یـا عـرفان و فلـسفۀ ابتکاری خود رسید            حکمـة باطنـی بـه     

 در شهر . اند  اثر و مانند آن قید کرده      48 المعارف الاسلامیه    ة اثر، دایر  43شـهرزوری   . انـد  نوشـته 
الدین ایوبی   حلب در مدرسۀ الحلاویه ساکن گردیده و ملک ظاهر حاکم حلب که فرزند صلاح             

آمدند از حسادت به حاکم    بود به او گرویده اما فقیهان و متشرعان که از عهدۀ بحث با او برنمی              
شـکایت بـردند و چـون پاسـخ مثبت نشنیدند، شکایت به صلاح الدین ایوبی بردند و او که به                 

. یـن مجتهدان برای جهاد نیاز داشت به پسرش نوشت که شیخ اشراق را به قتل برساند      فـتوای ا  
 .اند شهادت او را به تهمت کفر و الحاد در زندان حلب نوشته

 الافراح شهرزوری    ضة  الارواح و رو   نزهةبهتـرین سـند بـرای مطالعـۀ زندگی شیخ، کتاب            
طانیه و المحاسن الیوسفیه ابن شداد،      شـاگرد ممـتاز اوسـت، آثـار دیگری نیز چون النوادر السل            

دهند که شیخ اشراق پیش      همۀ آنها گواهی می   . اند ها و محاکمۀ سهروردی را نوشته      شرح مناظره 
پوشیده و به روش آنها زندگی       از هـر چیـز یـک عارف و صوفی بزرگ بوده و لباس آنها را می                

ک بوده نه اینکه چون     هایی چون بایزید بسطامی و حلاج نزدی       کـرده اسـت، بـه شخـصیت        مـی 
 1.حکیمان و فلاسفه زندگی کرده باشد

                                                      
راح، شهرزوری، چاپ    الاف ضة الارواح و رو   هة، نز 11الـنوادر الـسلطانیه، ابن شداد، چاپ پاریس، ص          : ک.ر ـ ـ1

تاریخ ابن الوردی، زین الدین عمربن      . 86، ص   3، تاریخ ابوالفداء، عماد الدین ابوالفداء، ج        1حـیدرآباد دکـن، ج      
 الجنان، یافعی   ة و مرآ  305، آثـار الـبلاد و اخبار العباد، زکریا قزوینی، چاپ بیروت، ص              104، ص   2الـوردی، ج    

 .434، ص 3یمنی، چاپ حیدرآباد دکن، ج 
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یابی و ادراک با چشم دل        و راه  اشـراق که تابش نور درونی سالک از مشرق عشق و زیبایی           
و ذوق معـنوی اسـت، منافاتـی بـا استدلال و عقل مشائی ندارد و در یک برداشت، قابل جمع                     

عرفان سهروردی به   . هروردی همین است  هـستند و بلکـه یکی از امتیازهای حکمت اشراقی س          
در این حکمت هستی    . شود که عین زیبایی است     پیـروی از اصول مکتب جمال با نور آغاز می         

باشد و این نور بدون زیبایی و لذت و مستی قابل تصور نیست و همین   و علـم نیز عین نور می      
: اللوائح«: گوید لوائح می در تعریف   . شود مطلـب به یک جهان بینی مثبت و خوشبینانه منجر می          

 ـةهی خلسات لذیذ    چنانکه او در همه جا نور را زیبایی دانسته و لذت و مستی را از                1» ...ة نوری
سهروردی با بوعلی سینا و ملاصدرا در       . داند های معنوی و عرفانی این نور و جمال می         ویژگـی 

را » علم«و » نور«، »وجود«زیرا اند،  ایـن اندیـشۀ عرفانـی با هم پیوند یافته و به هم نزدیک شده    
 2.دانند و همین بحث فلسفۀ اسلامی را شکل داده است عین زیبایی می

 فلسفۀ عشق و محبّت
هـر نـور عالـی را قهـر و تسلطی است نسبت به نور سافل، و نور سافل را شوق و محبتّی                    «

 )148 الاشراق، ص حکمة(» .است نسبت به نور عالی
به نور عالی است و نور عالی، قهر و تسلطی نسبت به نور             در نـور نـاقص، عـشقی نسبت         «
اول نسبتی که در    ): 103مجموعه رسایل فارسی، ص     (در هیاکل النور    ) 137همان، ص   . (سافل

، و این نسبت ام     )نور الانوار (بود با نور قیّوم     ) صادر اول (وجـود لازم آمـد نـسبت جوهر قائم          
این نسبت  . ... هر قائم عشق است مر اول قیّوم را       و این جو  . هاست و شریف ترین    جملۀ نسبت 

 ».سرایت کرد به هر نسبت که در جملۀ عالم است
 

                                                      
 .74، ص يةالصوف، مقالات 124سه رسالۀ شیخ اشراق، ص  ـ1

 .، انتشارات طهوری، تهران1380زیبایی پرستی در عرفان اسلامی، علی اکبر افراسیاب پور، : ک.ر ـ2
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 ـ مکتب عرفانی شیخ اشراق3
هایی از زوایای مختلف دارد و راهی        هایی جدید و نگاه    عـرفان سـهروردی نـیاز به پژوهش       

دیگر از نکات    «:گوید سیدحسین نصر می  . خواند اسـت کـه رهـروان فراوانـی را بـه خـود مـی              
های تصوّف   مجهـول دربـارۀ سـهروردی، حـیات طریقتـی و صوفیانه و پیوستگی او به سلسله                

ها را راه زهد و ریاضت و پیمودن مسلک          در ایـن کـه شیخ اشراق متصوّف بوده و سال          . اسـت 
اهـل طریقت قدم نهاده و حتی اولین کسی است در اسلام که کوشیده است فلسفه و تصوّف و                   

 اسـتدلال و اشـراق را تلفـیق دهد، شکی نیست، لکن آنچه هنوز بر محققان مجهول                  یـا طـریق   
ای نسبت داشت، از چه پیری رسم سیر و          او به چه طریقه   . دقائق حیات معنوی او است    . اسـت 

هایی  ها سؤال  سـلوک آموخته بود، و به دست چه مرشدی خرقه فقر محمدی پوشیده بود؟ این              
 1». به یقین داده نشده استبس مهم است که هنوز جواب آن

های عرفانی و صوفیانۀ خود را به طور علنی ابراز ننموده، زیرا از این               سـهروردی وابـستگی   
کرده است؛ به همین دلیل باید از اشارات و کنایات او و بررسی و تحلیل         امـر احساس خطر می    

ردی وابستگی به   های عرفان سهرو   یکی از ویژگی  . آثـار و حـالات او به این مطلب نزدیک شد          
ها و اصلاحات پارسی اهمیت      عـرفان ایـران باسـتان اسـت، چنانکه به کیش کهن ایرانی و واژه              

 .داده و در مجموع عرفان او رنگ ایرانی دارد که از اعتنا به جنبۀ ملی حکایت دارد
فلسفۀ اشراق  «: نویسد  االله کاسمی می   ةاند، نصر  برخـی از محققـان بـه ایـن نکته اشاره کرده           

تـیجۀ اندیشه و ذوق و هنر ایرانیان بود و هستۀ نخستین آن در خاک پاک ایران جای داشت و                    ن
از این سرزمین و این سوی بحر الروم، به خاک یونان و آن سوی بحر الروم رفت و در آنجا به                     
وسـیلۀ افلاطون پذیرفته و پرورده شد و پس از چندی دوری باز به میهن واقعی خود بازگشت                  

وین آن قـرعۀ فال به وجود ذیجود فیلسوفی جوان و پاکدل و پاکیزه نهاد و روشن                 و بـرای تـد    
 2».اندیشه و عاشق پیشۀ ایرانی زده شد که از خاک دل انگیز سهرورد آذر آبادگان برخاسته بود

بـرای تعیـین طریقت عرفانی سهروردی و اثبات وابستگی او به مکتب جمال، باید به آثار و        
به نظر نگارنده بهترین دلیل بر ادعای       . ه نمـود و دلایل خود را ارائه داد        هـای او مـراجع     نوشـته 

                                                      
 .396، ص 1جاودان خرد، سیدحسین نصر، ترجمۀ سیدحسن حسینی،ج  ـ1

 .16  الاشراق، صةحکممقدمۀ فلسفه در ایران باستان و مبانی  ـ2
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شود  پیـروی سهروردی از زیبایی پرستی، رسالۀ مونس العشاق است که به مطالب آن اشاره می               
و ماجـرای زیبایی و عشق را با دیدگاهی جمالی مطرح نموده و با این شعر کتاب خود را آغاز                    

 :کند می
 

که گفتی که شنودی   چندین سخن نغز    
 

گـر عـشق نـبودی و غم عشق نبودی          
 

1رخسارۀ معشوق به عاشق که نمودی     

 
ور بـاد نـبودی کـه سـر زلـف ربودی            

 
الدین  تنها اثری که به معرفی بزرگان مکتب جمال پرداخته مجالس العشاق نام دارد که کمال              

ی خواند زیرا در میان     ق آن را نوشـته و باید آن را کشکول جمال          . هـ ـ 907گازرگاهـی در سـال      
شود؛ در این کتاب شیخ اشراق       حکایـات واقعی، برخی ماجراهای غیرواقعی نیز در آن دیده می          

 :را یکی از بزرگان زیبایی پرستی معرفی کرده و در ضمن شرح حال او این دو رباعی را آورده
 

ــه دامــت خــوانم  ــتاده ب ــا آهــوی اف ی
 

ــوانم    ــت خ ــاه تمام ــهی و م ــرو س س
 

واهم که به نامت خوانم    کـز رشک نخ   
 

زیـن هـر سـه بگوی تا کدامت خوانم          
 

*** 
 

ام بـسیار از آن روز بـه خـود بـد شده           
 

ام در عـشق از آن زمـان کـه مرتد شده           
 

2ام خود شده  که بی  کن این لحظه   رحمی

 
بودم در مهـر تـو گـه گـاه به خود می            

 
ق به عشق مجازی و شاهد      و در مجلس چهاردهم این کتاب حکایاتی از پایبندی شیخ اشرا          

چنانکه سهروردی به روش مکتب جمال هم بر حکمت ذوقی هم حکمت            . شود بـازی دیده می   
داند و از بزرگمهر،     کـند و خود را وارث حکمت ایرانی و حکمت یونانی می            بحثـی تکـیه مـی     

برد و به داستان عرفانی      جاماسـب، زردشـت و فرشـاد شـیر بـه عـنوان منابع الهام خود نام می                 
کیخـسرو در ادبـیات زردشـتی تـوجه نمـوده و ماجـرای نـور و ظلمـت را از ایران باستان فرا                        

البـته ایـن مطلـب جمالـی کـه خدا زیباست و هر چه آفریده نیز زیباست، ریشه در                    . گیـرد  مـی 
خوب، : اهورامزدا هر چه آفریده است همه     «: حکمـت اوسـتایی دارد که در بخش ویسپرد آمده         

زیرا مبدأ اول خود همه     . مه باشکوه، همه فرخنده، همه خجسته است      همـه زیـبا، همـه خرم، ه       

                                                      
 .11، ص 6388رسالۀ مؤنس العشاق، نسخۀ آستان قدس، شماره  ـ1

 .19مجالس العشاق، حسین گازرگاهی، به اهتمام غلامرضا طباطبائی مجد، ص  ـ2
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خوبی است، همه زیبایی است، همه شکوه است، همه دانایی است، همه فرخندگی است، همه               
اش خیر محض و محض      اش هستی است و هستی همه      همه) اهورامزدا(مبدأ اول   . خرمی است 

ر آثار جمالی با حکمت قرآنی آمیخته شده و          که د  1».خیر است او هرگز بد و شر نیافریده است        
عالم «: سهروردی نیز گویی همین نکته را گفته      . شود در همـۀ آثـار بـزرگان این مکتب دیده می          

هستی سرچشمۀ شکوه، زیبایی،    . »النور الذی هو ینبوع البهاء و الجمال، و منبع الکمال و الجلال           
 2.»... کله، نور کله، خیر کله جمال کله، جلال«. خوبی، نیکی و کمال و جلال است

های همۀ بزرگان جمالی است و این گفتۀ حافظ          تکیه بر نور، آتش، خرابات مغان از ویژگی       
 :در میان آنها عمومیت دارد که

 

3خواند دوش درس مقامات معنوی     می

 
بلـبل زشـاخ سـرو بـه گلبانگ پهلوی          

 
نی را با امشاسپندان    سـهروردی بـر همـین اسـاس مـراحل هفـت گانـۀ سیر و سلوک عرفا                 

اوسـتایی تطبـیق داده و مـُثل و اربـاب انـواع را با نام انوار اسفهبدیه در آثار خود معرفی کرده                       
 ـحتـی مانـند آنهـا رسـا       . اسـت   الطیر خود و عطار در    ةل الطیـر نوشـته چنانکه غزالی در رسا        ةل
 .اند الطیر و دیگران همین راه را رفته منطق

سلامی عقیده دارد که اوپانیشادها و عرفان هندو در صوفیۀ          زینـر در کـتاب عـرفان هـند و ا          
 در حالی که بیش از این       4.هایی به عرفان اسلامی هدیه داده است       خراسـان تأثیـر داشته و آموزه      

اند و از    های مانوی در عرفان ایرانی خراسانیان تأثیر داشته        عـوامل عرفانـی زردشـتی و اندیـشه        
رستی اسلامی از اساس هماهنگی داشته و صوفیۀ خراسان         طرفـی یکتاپرسـتی زردشـتی با یکتاپ       
اند که واسطه هایی بین عرفان پیش از اسلام با عرفان پس  بیشتر پیرو مکتب جمال و عشق بوده     

محققان معاصر اغلب به تأثیر هند و دین بودایی یا آیین        . آیند از اسـلام، در ایـران، بـه شمار می         
فان اسلامی پرداخته و از زمینۀ اصلی که ایران باستان گنوسـی و عرفان مسیحی و یهودی در عر   

 .دهد سهروردی با آثار خود چنین دیدگاهی را نادرست نشان می. اند باشد غافل شده

                                                      
 .111فلسفه در ایران باستان، سیّد محمّد کاظم امام، ص  ـ1

 .114همان، ص  ـ2

 .345دیوان حافظ، ص  ـ3
4- Zaehner, R.C. Hindu and Muslim Mysticism, p. 98. 
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مونس العشاق  «یکـی از بزرگترین دلایل گرایش سهروردی به مکتب جمال، اثر باارزش او              
 حقیقت داستانی جمالی دربارۀ      العشق است که در دوازده فصل نوشته شده و در          ةقيحقیـا فـی     

آفریند،  همین که خداوند آدم را می     «: خوانیم در بخشی از این نوشته می     . زیبایـی و عـشق است     
حُسن که گویی یکی از   . شوند افتد و فرشتگان همه مشتاق دیدار او می        آوازه در مـلأ اعلـی مـی       

شود و به شهرستان  ار می بر مرکب کبریا سو   . شود تا آدم را ببیند     فرشـتگان اسـت پـیش قدم می       
عشق وقتی از ماجرا خبر     . گیرد آید و سراسر وجود آدم را دربرمی       رسد و فرود می    وجود آدم می  

. گردند کند و اهل ملکوت نیز در پی ایشان روان می          شـود همـراه بـا حـزن قصد حُسن می           مـی 
ز چون چشمشان فرشتگان نی. گیرد آید و حزن دست او را می       عشق با دیدن حُسن، از پای درمی      

بدین ترتیب سجود ملائکه در     . بوسند افتد و زمین را می     افـتد همه به سجده می      بـه حُـسن مـی     
حُسن پادشاهی است که اگر در وجود آدم خیمه نزده بود           . برابـر آدم به خاطر حُسن بوده است       

 1».آمدند و نه ملائکه نه عشق و حزن به سراغ آدم می
دهد  امل فلسفۀ زیبایی پرستی را بیان نموده و نشان می         سـهروردی در نوشتۀ فوق به طور ک       

به این ترتیب تردیدی نیست که عرفان او جمالی است و           . کـه دارای جهـان بینـی جمالی است        
داند و در ادامه حُسن و عشق و حزن          مانـند دیگر بزرگان این مکتب، عشق را فرزند زیبایی می          

. دارد بهترین نکات زیباپرستانه را ابراز می     کند و    را بـه یوسـف و زلـیخا و یعقـوب تـشبیه مـی              
کوشند که خود را به      اند و در آن می     چون نیک اندیشه کنی همه طالب حُسن      «: گوید چنانکه می 

توان رسیدن، زیرا که وصول به       و بـه حُـسن کـه مطلوب همه است دشوار می           . حُـسن رسـانند   
خود راه ندهد و به همه جایی     حُـسن ممکـن نـبود الّـا به واسطۀ عشق، و عشق هر کسی را به                  

رسد که بدون عشق و دیدگاهی        به این ترتیب به هنر می      2».مأوا نکند و به هر دیده روی ننماید       
 .آید زیبایی شناس بدست نمی

شود و در مجالس     یکـی از اصـول مکتب جمال نظربازی است که از دیدگاه فوق نتیجه می              
در مورد نظربازی و جواز آن در    . آمده است العـشاق از نظـربازی سـهروردی نیز سخن به میان            

این معنی را صوفیه با تفاوتی که میان دو نظر، یکی نظر            «: نـزد عـرفای مکتب جمال باید گفت       
نظر شهوت، نظری است که شخص با       . اند اند توضیح داده   شهوت و دیگر نظر عبرت، قائل شده      

                                                      
 .36اشراق و عرفان، نصراالله پورجوادی، ص  ـ1

 .285، ص 3مجموعه مصنفات شیخ اشراق، با تصحیح سیّدحسین نصر، ج  ـ2
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شود، و این نظر      او می  افکند و شیفتۀ جمال    چـشم شهوت به صورت زیبای شخص دیگری می        
افکند، و  امّا نظر عبرت نظری است که شخص به چشم عبرت به صورت زیبا می             . حـرام اسـت   

برد، و بدین ترتیب از زیبایی مقیدّ عبور  بـا دیـدن ایـن زیبایـی بـه حُـسن و جمال الهی پی می              
الاتر حُسن را   توان مراتب ب   نه تنها از راه نظر می     . کند کند و به سوی حُسن مطلق حرکت می        می

توان به نیکویی برتر پی برد و لذت         دریافـت، بلکـه از راه گـوش و شنیدن اصوات نیکو نیز می             
به همین دلیل عرفای جمالی همواره از سماع         1».سـماع آوازهـای آسـمانی و بهشتی را دریافت         

 .اند دفاع نموده و استفاده برده
 است و سهروردی نیز به پیروی        سماع و رقص و دست برافشاندن جایز       ،در زیبایـی پرستی   

 »يةل فی حاله الطفوةلرسا«از ایـن مکـتب به دفاع از سماع در آثار خود پرداخته که نمونۀ آن در            
آید؟  رقص کردن بر چه می    : شیخ را گفتم که   «: گوید در مـورد رقـص هم در همانجا می        . اسـت 

قفصِ . در اندازد جان قصد بالا کند همچو مرغی که خواهد که خود را از قفص ب             : شـیخ گفـت   
دست : شیخ را گفتم که   ... مرغِ جان قوّت کند و قفص تن را از جای ابرانگیزاند            . تـن مانـع آید    

بعضی گفته اند که آستین از هر چه داشتیم برافشاندیم، یعنی از آن             : برافـشاندن چیـست؟ گفت    
 است که جان    اما معنی آن  . عـالم چیزی یافتیم، هر چه اینجا داشتیم ترک کردیم و مجرد شدیم            

دست را گوید تو باری یک گزی بالا شو، مگر          . تواند بردن  پـای را بـیش از یک دست بالا نمی         
 2».یک منزل پیش افتم

 

                                                      
 .190اشراق و عرفان، ص  ـ1

 .20، ص يةل الطفوةل فی حاةلرسا ـ2
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 ـ اشراق و برهان و زیبایی4
شـیخ اشـراق فلسفه و حکمت را به جایگاه واقعی خود رساند یعنی ابتکار او این است که                   

شوند و مکمل یکدیگرند و شیخ خود را         نسته می در فلـسفۀ اشـراقی فلـسفه و عـرفان یکـی دا            
داند که حکمت ذوقی و حکمت بحثی هر         نمایـندۀ فلـسفۀ یونانی و حکمت شهودی شرقی می         

شوند و همین    راه دل و راه عقل هیچ کدام نادیده گرفته نمی         . گیـرند  دو در کـنار هـم قـرار مـی         
این . ی یاری رسانده است   گیـری شـده و به کمال فلسفۀ اسلام         آمـوزه از طـریق ملاصـدرا پـی        

نگـری شیخ اشراق از مکتب جمال سرچشمه گرفته و نشان از اعتقاد او به اصول اساسی                  جامـع 
 .زیبایی پرستی در عرفان ایرانی و اسلامی دارد

االله «داند و با استفاده از سخن الهی که          شـیخ اشراق خداوند را نورالانوار و زیبایی مطلق می         
 همۀ  1».در عالم چیزی کاملتر و زیباتر از نورالانوار نبود        «: گـوید  یم ـ» نـور الـسموات و الارض     

هـستی شناسـی اشـراقی براساس نور که عین زیبایی است استوار گردیده و چون دیگر عرفای                  
رسد و چون همۀ موجودات عاشق آن جمال مطلق هستند به            جمالـی از این زیبایی به عشق می       

آورد و لازمۀ آن     بایی است که عشق را به وجود می       چنانکه این زی  . شـوق او در حـرکت هستند      
همۀ ذرّات هستی میل دارند که به سوی وطن اصلی خود یا جنس ذاتی خود               . آید بـه شمار می   

. شود کـه زیبایـی مطلـق باشـد، حرکت کنند و فلسفۀ حرکت و راز خلقت از اینجا فهمیده می                   
اند که   برای تشبیه به یک معشوق    حـرکات افـلاک نیز در دورانی بودن مشترکند و           «: گـوید  مـی 

اند در جهان  انـوار اعلـی بـود و در عـین حـال به سبب اختلاف معشوقاتِ خود که انوار قاهره         
همۀ اعداد حرکات و اشراقات به عشق مستمر و شوق دائم از جهت توالی              . باشند مخـتلف مـی   

 2».انوار سانحه بود
داند و هستی را با آن        درجۀ محبّت می   او نیـز مانـند دیگـر عرفای جمالی، عشق را بالاترین           

عشق خاصتر از محبتّست زیرا که همۀ عشق، محبّت باشد اما همۀ            «: نویسد کند و می   تفـسیر می  
محـبّت عـشق نباشـد، و محبّت خاصتر از معرفتست زیرا که همه محبتّی معرفت است اما همه                 

ن را محبّت و عداوت و از معـرفت دو چیـز مـتقابل تـولد کـند کـه آ              . معرفتـی محـبّت نباشـد     

                                                      
 .198 الاشراق، ترجمه و شرح سیّد جعفر سجادی، ص ةحکمسهروردی، شهاب الدین،  ـ1

 .312همان، ص  ـ2
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 مهمتـرین عنصر مکتب جمال که در عقاید شیخ اشراق قابل طرح است و در رسالۀ                 1».خوانـند 
مورد )  م 1933ـ1932در مجله المباحث الفلسفیه     ( آمـده و هانری کربن آن را         2مـونس العـشاق   

 .است» جمال«بحث قرار داده این است که از نظر او اولین نور صادر از نورالانوار یا صادر اول 
در شـرح مـنظوم مـونس العـشاق، عربـشاه یـزدی از مشتاقان مکتب جمال و شارحان آثار                    

 :گوید سهروردی در شرح همین مطلب شیخ می
 

ــر    ــسن باهـ ــشق و حُـ ــصۀ عـ از قـ
 

ــر «  ــالۀ مظاهــــ ــم رســــ در نظــــ
 

ــصل   ــد محـ ــست شـ ــل نخـ از عقـ
 

ــاولّ    ــسن کـ ــیان حُـ ــرد بـ ــس کـ پـ
 

بـــا منظـــر یوســـفی بـــه صـــد نـــاز
 

ــتن او از   ــس رفـ ــاز پـ ــن بـ  آن وطـ
 

ــر   ــال دلبــــ ــتگه جمــــ از تخــــ
 

ــر    ــوی بربـ ــه سـ ــدنش بـ ــس آمـ پـ
 

ــریا   ــا ثـ ــست تـ ــه ثریـ ــا کـ از آنجـ
 

ــیاء   ــه اشـــ ــیان آنکـــ ــاه بـــ آنگـــ
 

ــد  ــسن انـ ــال حُـ ــودا زدۀ وصـ 3»سـ

 
آشــفتۀ زلــف و خــال حُــسن انــد     

 
در ایـن شـرح عقایـد جمال شیخ اشراق به خوبی ترسیم شده و مهمترین ویژگی این شرح                  

 :تب عرفانی شیخ را دریافته و با بهترین بیان آن را به نظم درآورده استمنظوم این است که مک
 

ــو   ــریا شـ ــناب کبـ ــق جـ ــم خلـ هـ
 

وآشــــفته حُــــسن دلــــربا شـــ ـ  « 
 

ــست   ــر جمالـ ــب هـ ــند محـ 4»گویـ

 
کایـــزد کـــه جمـــیل بـــر کمالـــست 

 
پردازد و به یکی  سپس به بیان عشق از دیدگاه شیخ اشراق که همان دیدگاه جمالی است می             

 :کند باشد، اشاره می» عشق مجازی« مکتب که از اصول این
 

از هـــر دو جهـــان دهـــد تـــسلی   
 

تـا عـشق تـرا بـه یـک تجلـی اســت      « 
 

ــردی    ــت گ ــنم پرس ــرک، ص ــی ش ب
 

ناخـــورده شـــراب، مـــست گـــردی  
 

از عـــــشق حقیقـــــی و مجـــــازی
 

تــــا چــــند ســــخن بــــدین درازی 
 

                                                      
 .21 العشق، ص ةقيحق فی ةلرسا ـ1
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1»عاشـق شـو و هـر چه خواه می کن          

 
مــی ســـوز زعـــشق و آه مـــی کـــن  

 
ب جمال به همۀ انسان های امروز و آینده، که نجات بخش بشریت از مشکلات               پـیام مکـت   

 :آید، همین است روحی و جسمی، فردی و اجتماعی نیز به شمار می
 

ــی  ــشق دلربایـــ ــم عـــ ــا غـــ الّـــ
 

ــی  «  ــسن رهنمای ــه حُ ــست ب ــون نی چ
 

ــبوب    ــال روی مح ــر جم ــز مه  ...ج

 
ــر مطلــب بــه ســوی مطلــوب      رهب

 
ــرد   ــتدا پذیــ ــه ابــ ــست کــ عشقــ

 
ــتها پذیــــرد هــــر   مهــــر کــــه انــ

 
عشقــست بــه نــزد اهــل وحــدت    

 
ــبّت     ــود مح ــرون ش ــو ب ــد چ ــز ح ک

 
ــراوان   ــبّت فـ ــبّ و محـ ــس حـ 2»پـ

 
ــرفان   ــست عـ ــند نخـ ــوه کـ زان جلـ

 
باشد نیز اعتقاد داشته و ارزش آن را در تکامل          » سماع«شیخ اشراق به اصل دیگر جمالی که        

انزعاج بعضی  : طی را پرسیدند که   واس«: گوید می. سالک و عروج او به سوی حق پذیرفته است        
 شهرزوری شاگرد شیخ 3».شود انواریست که ظاهر می: مـردم در حـال سماع از کجاست؟ گفت       

بیشتر خاموش، و مشغول به خود      «: باشد، در مورد او نوشته     کـه نویـسندۀ شـرح حال او نیز می         
 4».داشت بود، سماع و نغمات موسیقی را به غایت دوست می

دهد  های حسی نیز اهمیت می     شناسد به لذت   های عقلی را به رسمیت می      شیخ چنانکه لذت  
فیلسوف  اشراقی حتی لذت «. داند ها را ناشی از امری نوری می و با دیدگاهی جمالی همۀ لذت     

وقـاع را نیز از رشحات و آثار لذات روحانی دانسته و برای اثبات آن به استدلال پرداخته است                   
لی که در انسان موجود است از نور اسپهبد ناشی گشته و از آثار        جاذبـه و جما   «: گـوید  وی مـی  

روح آدمی اگرچه از زیبایی فراوان برخوردار باشد         آید زیرا پیکر بی    نفـس ناطقـه بـه شـمار می        
عبارت سهروردی در این باب چنین      . گیرند هرگـز مـورد علاقـه و اشـتیاق اشـخاص قرار نمی            

 الوقاع رشح عن    ة نوری رش علی البرازخ حتی ان الذ        انما حصلت بأمر   يةخ برز ةو کل لذ  «: است
 الاشراق، چاپ سنگی، ص     ةحکمشرح  . (»اللـذات الحقـه فأن الذی یواقع لایشتهی اتیان المیت         

                                                      
 .86همان، ص  ـ1
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سـهروردی هـرگونه لذت جسمانی را ناشی از لذت روحانی دانسته و حتی لذات شهوانی                ) 55
ح انسان مورد علاقه و اشتیاق واقع       رو چون پیکر بی  . وقـاع را نیـز از ایـن مـستثنی نکرده است           

 1».باشد شود ناچار باید گفت جاذبه و جمال آدمی معلول نور اسپهبد و نفس ناطقۀ وی می نمی
و ) پلورالیسم(های جمالی شیخ اشراق در عرفان، تکیه بر تکثرگرایی           یکـی دیگـر از اندیشه     

های  ست که اندیشه  تـسامح و تـساهل نـسبت بـه عقایـد دیگـران و ادیـان و مذاهب مختلف ا                   
حتی اعتقاد به اقانیم ثلاثه در ) 51بند (»  التصوّفةکلم«او در   . مخالف را نیز محترم شمرده است     

اعتقاد یهودیان را در نسخ توضیح      ) 52بند  (مـسیحیت را توجـیه عقلی نموده و در همان کتاب            
 تفکری این است    ریشۀ چنین طرز  . داده و حقیقت مطلب را در عقاید زرتشتیان بیان کرده است          

 .که همۀ اشیاء جلوۀ حق هستند و همۀ موجودات با خداوند رابطۀ عاشق و معشوقی دارند
والحق الأول اشدّ مبتهجاً بذاته لأنه اشدّ الاشیاء کمالاً و اشدّها           «: گوید در الالواح العمادیه می   

قه و لذتّه بذاته، ادراکـاً لکمالـه، فهـو عاشـق لذاتـه فحسب، و معشوق لذاته و لغیره، و بعد عش                
 که خداوند را به دلیل آنکه بیشترین کمال و ادراک به کمال خود              2».عـشق المقربین و لذتهم به     

را دارد، عاشق خود و معشوق خود دانسته و از این طریق دیگر موجودات نیز به ترتیب در این        
 و زیبایی بهره    کنند و همگی از آن عشق حق بهره دارند، ز یرا از خداوند             عـشق نقـش پـیدا می      

 .دارند
شعار (ای برای وصول به عشق حقیقی دانسته  شـیخ اشـراق همـواره عشق مجازی را وسیله         

های زمینی   ها و زیبایی   و با چنین اصلی تمامی لذت     ) ةقيالحق ةالمجاز قنطر : اصـلی مکتب جمال   
دهد که این   میبررسی آثار سهروردی به خوبی نشان       «. داند های آسمانی می   ای از زیبایی   را سایه 

های  یی از لذت   های حسی را صنم و سایه      فیلـسوف اشـراقی براساس اصول فلسفی خود، لذت        
 3».عقلـی دانـسته، و بـا تمـسک بـه اشـراقات انوار و عقول، نظام آفرینش را تفسیر کرده است                     

غلامحـسین ابراهیمـی دینانـی عقـیده دارد که سهروردی و ملاصدرا در موضوع عشق هم نظر                  
در حالی که هر دوی آنها   .  ملاصـدرا در ایـن مـورد تحت تأثیر سهروردی بوده است            هـستند و  

                                                      
 .73،ص1المللی شیخ اشراق،ج  انسان شناسی سهروردی، عشرت مهرابی،مجموعه مقالات نخستین کنگره بین ـ1

سـهروردی، شـهاب الدین، سه رساله، الألواح العمادیه، کلمه التصوف، اللمحات، تصحیح  و مقدمه نجفقلی                  ـ ـ2
 .60حبیبی، ص 

 .613ی دینانی، غلامحسین، شعاع اندیشه و شهود در فلسفۀ سهروردی،ص  ابراهیمـ3
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اند و پیش از آنها این عقیده را دیگر بزرگان           پیـرو مکتب جمال در عرفان ایرانی و اسلامی بوده         
 .اند جمالی بیان نموده
زی که از   های حسین گازرگاهی اعتماد کنیم، شیخ اشراق را پایبند به شاهد با            اگر به گزارش  

مرکز دایرۀ اطاعت و شمول، حضرت شیخ       «: نویسد و می . دهد اصول این مکتب است نشان می     
بر جوانی به غایت صاحب جمال از       . است» حکمت اشراق «الـدین مقـتول کـه مؤلـف          شـهاب 

 1».عاشق بود) صاحب عوارف المعارف(فرزندان حضرت شیخ شهاب الدین سهروردی 
 بوده و اشعاری عارفانه و عاشقانه به زبان فارسی و عربی            شـیخ دارای ذوق شعر جمالی نیز      

 :سروده است مانند
 

ــروح  ــا و الــ ــالکم ریحانهــ و وصــ
 

ــیکم الارواح  «  ــن الـــ ــداً نحـــ ابـــ
 

ــرتاح  ــائکم تــ ــذ لقــ ــی لذیــ و الــ
 

و قلــوب اهــل و دادکــم تــشتاقکم    
 

ــتر ا ــبسـ ــضاحةلمحـ ــوی فـ  و الهـ
 

و ارحمـــــتاً للعاشـــــقین تکلفـــــوا 
 

ــرام و ــنما الغـ ــتمانهم فـ ــواکـ 2» باحـ

 
لاذنـــب للعـــشاق ان غلـــب الهـــوی 

 
: گوید در حکمت اشراق می» و تطریب النفس نافع   «هـروی در شـرح ایـن جملـۀ شـیخ که             

خوشـحال داشـتن نفس در اوایل سلوک به نغمات موسیقیۀ لذیذه، که مشتمل بر ذکر جمال و                  «
انبساط نور  زیرا که فرحت موجب انبساط نور اوست و         . جـلال حـق عزوجل باشد، نافع است       

 3».موجب ادراک حقایق امور است
که عشق . های عمیق او دربارۀ عشق و زیبایی است یکی از نوشته» در حقیقت عشق  «کـتاب   

همۀ موجودات به حکم    «: گوید داند و می   را در تمامـی موجـودات هـستی سـاری و جاری می            
 خلقت آدم انـد و اساس جهان آفرینش بر عشق است و از  عـشق فطـری در جـریان و حـرکت         

عشق حقیقی که عشق اکبر است شوق    . اند متـصاعداً تـا ملکوتـیان مجرد، همه متحرک به عشق          
و . به لقای حق است و این است نیروی جاذبۀ جهان و این است مبدأ شور و شررهای آفرینش                 

آنچـه حـافظ و نگهـبان موجـودات جهـان اسـت عـشق عالی است، عشقی که ساری در تمام                      

                                                      
 .108گازرگاهی، امیرکمال الدین حسین، مجالس العشاق، ص  ـ1

 .104، ص 2تاریخ ابن الوردی، ج  ـ2

 .247 الاشراق سهروردی، ص ةحکمالهروی، محمدشریف نظام الدین احمد، انواریه، ترجمه و شرح  ـ3
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سپس به زبان رمز » .شدند بود موجودات کلاً و طراً مضمحل می   عشق نمی  موجودات است، اگر  
نماید که سالک باید از پنج دروازه که  دهد و باز می و اشـارت سیر و سلوک حقیقی را شرح می       

حواس پنجگانه است بگذرد و آن پنج دروازۀ عشق است و این همان پنج دری است که زلیخا                  
البته در داستان یوسف و زلیخا هفت در وجود (وق خود برسد گذرد تا به وصال معش از آن مـی   

ها تحمل   کشند و دشواری   همۀ موجودات جهان در سیر به طرف معشوق خود رنجها می          ). دارد
دانند که دیدۀ خفاش را طاقت       عاشقان حقیقی می  . کنند که مرتبت یحبهم و یحبون االله است        می

 بر جمال او گمارند و خود به تمام از میان           مـشاهدۀ جمـال آفـتاب نیـست، هم نظر محبوب را           
 1».روند

» عالم النور و عشق   «مترادف به کار رفته و جملاتی چون        » عشق«و  » نور« الاشراق   ةحکمدر  
های حُسن یکی  از جمله نام«: گوید چنانکه می. و مانـند آن آورده که نشان از مکتب جمال دارد     

و هر چه موجوداند از روحانی و       »  الجمال ان االله تعالـی جمـیل و یحـب        «. جمالـست و کمـال    
پس چون نیک اندیشه . جـسمانی طالب کمالند، و هیچ کس نبینی که او را به جمال میلی نباشد      

توان رسیدن زیرا که     و به حسن که مطلوب همه است، دشوار می        . اند کنـی همـه طالـب حُـسن       
 2».وصول به حُسن ممکن نشود الا به واسطۀ عشق

های فراوانی با    هـای شیخ اشراق، به ویژه دربارۀ عشق و جمال، نزدیکی           هدر مطالعـۀ اندیـش    
که در  . شود عقایـد روزبهـان بقلـی، ابـن عربی، عطار و دیگر بزرگان مکتب جمال مشاهده می                

از آثار سهروردی دریافته    «. ضـمن ایـن مکـتب عرفانـی بـه راهی نو در فلسفه نیز رسیده است                
. و آن مذهب و آیین حقیقت پرستی آیین عشق است         شـود وی را مذهب و ملت جداست          مـی 

ای که از اصول مکتب جمال نتیجه   و فلسفه  3».عـشق بـه حـق و سـرانجام عشق به جمال اعلی            
چنانکه دربارۀ فلسفۀ او    . هـای معـنوی را بـه همراه خواهد داشت          شـود، زیباتـرین اشـراق      مـی 

 که از تکامل مکتب     4».باشد ئل می فلسفۀ اشراق اکتساب فضائل انسانی و بدرود رذا       «: اند نوشـته 
 .جمال حکایت دارد

                                                      
 .117 شهاب الدین سهروردی و سیری در فلسفۀ اشراق، ص سجادی، سیدجعفر، ـ1

 .284شیخ اشراق، مجموعه آثار فارسی، سیدحسین نصر، هانری کربن، ص  ـ2

 .160حقیقت، عبدالرفیع، سهروردی شهید فرهنگ ملی ایران، ص  ـ3

 .10امام، سیدمحمدکاظم، فلسفه در ایران باستان و مبانی حکمت الاشراق، ص  ـ4
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تر شده   و روش اشراقی آن پررنگ    . ایـن مکـتب پـس از شـیخ اشـراق به راه خود ادامه داد               
. باشد می) سیسیلی(از پیـروان مکـتب اشراق در مغرب، ابن عربی و ابن سبعین صقلی               «. اسـت 

یعنی همان مکتبی که    . ر آمده است  ابـن عربی بزرگترین نمایندۀ مکتب اشراق در اندلس به شما          
ابـن مـسره پـی نهاد، وجود در نظرش واحد است زیرا متجلی از ذات یکتای الهی است، یعنی                    

شمارد و بدین ترتیب وی فکر      پذیرد، و ادیان را همگن می      وی مـذهب وحـدت وجـود را مـی         
ت ابن عربی   وحـدت ادیـان را که سهروردی نیز مدافع آن است پذیرفته است، و در همۀ تألیفا                

 1».یابیم اثری آشکار از اشراق می
شـیخ اشـراق دیدار با معشوق زیرا را در شهودی اشراقی تجربه نموده و در آثارش گزارش              

برای ما داستان رؤیایِ آسمانی     «. شود در رسـالۀ آواز پر جبرائیل نمونۀ، آن دیده می         . داده اسـت  
از شیخی حکیم فرا گرفته که از مکانی    گوید   در جایی که می   . دهد کـه بـرایش رخ داده سـر می        

وراء مکـان معهود علم به رازهای نشانۀ هستی و مبادی حیات صوفیانه را به دست آورده است                 
توان در نزد   به این ترتیب عمدۀ عقاید جمالی را می2».و این شیخ جبرئیل یعنی عقل فعال است

 .سهروردی پیدا کرد
 
 

                                                      
 .47 محمد علی، مبانی فلسفه و اشراق از دیدگاه سهروردی، ترجمه محمدعلی شیخ، ص ابوریان، ـ1

 .123همان، ص  ـ2
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